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آمادگی برای امتحان
فرزندم با این که درس هایش را به خوبی می خواند اما استرس زیادی برای امتحان دارد 

و مدام خودش را با درس خواندن مشغول کرده است. برای یادگیری بهتر او چه کاری 
می توانم انجام دهم؟

یادگیری و مطالعه، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند. برای این 
که میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هر چیز مطالعه ای فعال و پویا 

به حفظ  داشــت. عــده‌ای فقط 
کردن مطالب اکتفا می‌کنند 
و به یادگیری معنا و مفاهیم 
توجهی ندارند؛ این امر بعد 
موجب  کــوتــاهــی  ــدت  م از 
مطالب  شــدن  فــرامــوش 
قبل  بنابراین  می‌شود. 
آموزی  دانــش  که  این  از 
نــداشــتــن  ــه  بـ را   ــود  ــ خ
ــودن  ــداد، پــایــیــن ب ــع ــت اس
محکوم  علاقه  کمبود  و  هــوش 

کند بهتر است اولیا بعد از امتحانات نوبت اول در فضایی 
صمیمی و به دور از بازخواست و تحقیر به شناسایی مواردی همچون داشتن برنامه مطالعه درسی، 
زمان و مکان مناسب برای مطالعه، عادت های خواب و بیداری و استراحت، مبادرت کنند و با تمجید 

و تحسین نقاط قوت و عملکردهای مثبت دانش آموز، به اصلاح نقاط ضعف او بپردازند.   

گراتن کدو و سیب زمینی
 2 شیر  خوری،  سوپ  قاشق   4 سفید  آرد  عدد،   2 زمینی  سیب  عدد،   3 سبز  کدو  مواد لازم:  

پیمانه، کره 50 گرم، پودر نان خشک مقداری، کنجد3 قاشق سوپ خوری، نمک و 
فلفل به میزان لازم، پنیر پیتزا  100 گرم، روغن مقداری، سس سفید به میزان 

لازم.
طرز تهیه: کدوها را حلقه حلقه می کنیم. در تابه ای کمی روغن می ریزیم 

و 3 قاشق آب به آن اضافه می کنیم. کدوها را در آن می چینیم. در تابه را 
می گذاریم. سیب زمینی ها را حلقه حلقه برش می زنیم و آن ها را با کمی 
آب و نمک می پزیم. کره را در تابه می ریزیم و روی حرارت ملایم قرار می 
دهیم. آرد را اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم تا جایی که رنگ آرد 

تغییر نکند. کم کم شیر را اضافه می کنیم و مدام هم می زنیم تا غلیظ 
شود. در آخر نمک و فلفل را هم اضافه می کنیم و از روی حرارت برمی 

داریم.  مقداری از سس سفید را کف ظرف می ریزیم و کدوها و سیب زمینی 
ها را روی آن می چینیم. روی آن ها سس سفید می ریزیم و در نهایت مواد را با 

پنیر پیتزا می پوشانیم.روی سطح مواد پودر نان و کنجد می پاشیم و در فر از قبل 
گرم شده می گذاریم. 

رحم کنید شهر در محاصره جست و جوگران 
آقایان راننده! به کجا چنین شتابان؟! به فکر سلامتی خودتان نیستید لااقل به فکر طلای کثیف خسروی- 

افراد بی گناهی باشید که چشمان فرزند و همسرشان به در خانه دوخته شده است و منتظرند 
پدر یا مادرشان از راه برسد. این همه سرعت برای چه؟ این جا که پیست مسابقات »فرمول یک« 
نیست. این جا آزادراه و بزرگراه و حتی جاده بین شهری هم نیست که پا را روی پدال گاز گذاشته 
اید و بی توجه به رانندگان دیگر در حال تاختن و راندن هستید؛ این جا میدان ورودی 
شهر بجنورد است؛ میدانی که اگر چه برخی آن را میدان »دولت« می نامند اما 

چند سال است به نام سردار شهید »رجبعلی محمدزاده« مزین شده است.
 متأسفانه تعداد زیادی از رانندگان، این میدان را محل تاخت و تاز خود 
قرار داده اند؛ انگار نه انگار که رانندگانی دیگر از چندین جهت در حال 
ورود به میدان یا خروج از آن هستند. پا را روی پدال گاز گذاشته اند و 
این  از سر رانندگانی که وارد  اوقات، برق  از  »برو که رفتیم«! بسیاری 
از  دسته  آن  توجهی  بی  به  هم  آن  چرایی  پرد؛  می  شوند  می  میدان 
رانندگانی برمی گردد که رعایت سرعت و توجه به قوانین راهنمایی 
طرف  آن  متر  صد  چند  ندارد.  معنایی  هیچ  شان  برای  رانندگی  و 
روزگاری  که  »قائم)عج(«  میدان  در  را  مشابه  هایی  سکانس  هم  تر 
این جا هم  انگار  و  نام داشت هر روز نظاره گر هستیم  »بازرگانی« 
شده  سرعت  عشق  رانندگان  از  بعضی  رانــی  اتومبیل  دوم  پیست 
تعبیه  میدان  این  مجاورت  در  تازگی  به  که  دوربرگردانی  البته  است. 
شدت  و  گریز  قانون  رانندگان  میزان  از  اما  است  کاسته  میدان  دور  تردد  حجم  از  اندکی  شده، 
سرعت این گونه رانندگان، نه! چاره چیست؟ در این باره باید کارشناسان مرتبط نظر بدهند اما 
نسخه  مشهد،  مثل  شهرهایی  پرتردد  های  میدان  مثابه  به  ها  میدان  گونه  این  برای  بتوان  شاید 
مشابهی پیچید که دور میدان چراغ راهنمایی و رانندگی نصب کرده اند تا هم مدیریت ترافیک 
صورت گیرد و هم مانع مهمی برای رانندگانی شود که نه سلامت خودشان برای شان مهم است و 

نه سلامت دیگران. آقایان مسئول، لطفاً چاره ای بیندیشید.

تا چندی قبل در بجنورد، فقط شب ها، آن هم 
در برخی محله ها شاهد زباله گردهایی بودیم 
که تا کمر درون سطل های زباله خم می شدند 
جمع  را  بازیافت  قابل  مــواد  ها  آن  درون  از  و 
هر  در  و  شهر  نقطه  هر  در  حالا  اما  کردند  می 
ساعتی از شبانه روز، این افراد را می بینیم که 
در کنار سطل های زباله در حال زیر و رو کردن 
آشغال ها هستند. حتی در پیاده روهای مرکز 
شهر همیشه شاهد زباله گردهایی هستیم که 
کیسه های بزرگی را بر پشت خود انداخته اند، 
در عالم خود و بدون توجه به رفت و آمد عابران 
و تعجب آن ها راه می روند، هر از گاهی کیسه 
استراحتی  گذارند،  می  کنار  را  سنگین  های 
می کنند و دوباره به راه خود ادامه می دهند؛ 

نقطه ای دیگر و سطل زباله ای دیگر.
خود  های  زباله  شهروندان  از  تعدادی   اگرچه 
پسماند  بــه  را  هــا  آن  و  کنند  مــی  تفکیک  را 
تفکیک  های  زباله  هم  هنوز   اما  می‌سپارند 
نشده را می بینیم که کنار هم ریخته شده اند 
ها  زباله  جداسازی  فرهنگ  هنوز  یعنی  این  و 
بین مردم جا نیفتاده است و آن ها بدون توجه، 
هر روز طلای کثیف را راهی سطل های زباله 
فقط  شهروندان  اگر  که  حالی  در  کنند.  می 

در زمان تعیین شده زباله ها را از منزل خارج 
در  کنند  نمی  فرصت  گردها  زباله  دیگر  کنند 
میان آن ها طلای کثیف را جست و جو کنند و 
این امر موجب می شود شهر کمتر آلوده شود.
از سوی دیگر آن هایی که دست شان به دهان 

بــردن  بـــرای  را  نــانــی  لقمه  ــد  رس نمی  ــان  ش
های  زباله  در  شــان  خــانــواده  سفره  سر 

غم  این  و  کنند  می  جو  و  جست  شهر 
انگیزترین منظره ای است که می توان 
هر روز آن را دید. حتی بعضی از آن ها 

چوب هایی دارند که با آن ها زباله های 
درون سطل ها را زیر و رو می کنند بدون داشتن 

دستکش یا ماسکی! به این ترتیب با دستان خود 
ناقل  و  رونــد  می  ها  بیماری  انــواع  استقبال  به 

بیماری های مختلف می شوند.
در این میان به نظر می رسد شهرداری باید برای 
روزها  این  گویی  که  گردها  زباله  دهی  سامان 
کند  اقدام  اند  درآورده  خود  محاصره  به  را  شهر 
روز،  در  هم  آن  شهر،  مرکزی  هسته  در  لااقل  تا 
زباله  های  سطل  در  افــراد  این  کاوش  منظره  با 
آشغال  مخدوش،  شهر  چهره  و  نشویم  مواجه 
احتمالی  های  بیماری  و  پراکنده  اطــراف  به  ها 
منتشر نشود. ضمن این که دردی از دردهای این 
افراد  که جزئی از شهروندان هستند دوا شود و با 
راهکارهایی که برای شان تدبیر می شود کمی از 

آلام‌شان کم شود.

نگاهی به روزگار کلیک های نفتی

یک پیت خاطره
علوی

سرما  که  روزهــایــی  آن  خیر  به  ــادش   ی
دوست  و  سوزاند  می  را  استخوان  مغز 
ببری  فرو  بخاری  در  را  پاهایت  داشتی 
روزها  آن  کنی.  حس  را  آتش  داغــی  و 
و  گازی  های  بخاری  و  پکیج  از  خبری 
اجاق  همان  ها  شومینه  نبود.  شومینه 
خانه  برخی  در  که  بودند  کوچکی  های 
بــالای  درســـت  و  نشیمن  اتـــاق  در  هــا 
و  نشستن  مخصوص  که  جایی  اتــاق، 
برخاستن بزرگ ترها بود، قرار داشتند. 
می  حفر  عمیق  چــنــدان  نــه  ــی  ــودال گ
می  که  را  چه  آن  و  خاکستر  و  کردند 
روشن  باشد  خانه  گرمابخش  توانست 
می کردند و در کنار آن می نشستند تا 
از هُرم آن جانی تازه بگیرند. برخی نیز 
که  مکانی  در  را  کوچک  های  چاله  این 
کرسی های شان را می گذاشتند حفر 
می کردند تا زیر کرسی به مدد گرمای 
گرم  همیشه  زغــال  سوختن  از  حاصل 

زیر  نشستن  ــا  روزه آن  راستی  بماند. 
از دغدغه فردا چه لذتی  به دور  کرسی 
استرس  روزها  آن  فردی  کمتر  داشت. 
خود  ــردای  ف از  تــرس  و  آینده  ــای  روزه
های  دغدغه  از  فارغ  بانوان  داشــت.  را 
کوچه  در  که  چه  آن  خیال  بی  و  بیرون 
و خیابان های شهر می گذرد، امکانات 
که  کــردنــد  مــی  فــراهــم  ای  گونه  بــه  را 
باشند  آرامش  در  خانواده  اعضای  همه 
بودن  هم  کنار  از  زیادی  های  ساعت  و 
علاوه  زمستان  در  ها  آن  ببرند.  لــذت 
همیشه  از  بیشتر  خانه،  امــور  انجام  بر 
دانــگ  شــش  باید  و  بــودنــد  گرمابخش 
جان  کم  آتش  و  درزهــا  به  شان  حواس 
بخاری های نفتی و زغالی آن موقع ها 
بود تا مبادا بچه ها سرما بخورند و سینه 

پهلو کنند.
ــرای  ــردم ب ــه مـ ــرات روزهـــایـــی ک ــاط خ
و  ایستادند  می  صف  در  نفت  گرفتن 
در  زهوار  های  گاری  با  که  هایی  نفتی 
رفتند،  می  کوچه  به  کوچه  شان  رفته 

است.  نشده  پاک  مــردم  ذهن  از  هنوز 
آن ها خوب به یاد دارند که نفتی ها در 
برف های سنگین آن موقع با این که تا 
و  رفت  می  فرو  برف  در  شان  پای  زانــو 
 در  شان  گاری  وارفته  هم  از  های  چرخ 
جا  همه  به  اما  کرد  می  گیر  برف  میان 
سر می زدند و با صدای بلند مردم را از 
آمدن شان خبردار می کردند تا هر کس 
در خانه نفت نداشت، بشتابد و از نفتی، 
می  نفت  پیت  چند  برخی  بخرد.  نفت 
خریدند و برخی دیگر بشکه های فلزی 
تا  را که در خانه داشتند، پر می کردند 
مبادا وقت و بی وقت یا شبی در زمستان 

سرد بدون نفت بمانند.
از آن ریش سفیدانی است  »اصغرزاده« 
او  چشیده،  را  روزگـــار  ســرد  و  گــرم  که 
اما  دارد  روزهــا  آن  از  زیــادی  خاطرات 
از  را  ها  آن  یک  به  یک  کند  تلاش  باید 
بکشد.  بیرون  ذهنش  خانه  خلوت  کنج 
وی بیان می کند: روزگاری بود که اتاق 
را  بلندشان  های  سقف  با  قدیمی  های 

فقط به مدد یک بخاری زغالی گرم می 
و  تهیه  بیرون  از  را  زغال  پدرم  کردیم. 
با ترفندی خاص روشن می کرد.  آن را 
می  کوچک  ای  چاله  در  را  هــا  ــال  زغ
ریختیم و همه بچه ها دور آن جمع می 

شدیم تا خودمان را گرم کنیم. 
آن  به  دیگر  اما  بود  کم  گرمایش  اگرچه 
کرده  عــادت  سخت  سرماهای  و  بــرف 
که  زمانی  دهــد:  می  ادامــه  وی  بودیم. 
نفت به بجنورد آمد و مردم یکی پس از 
دیگری ساخت بخاری های حلبی را به 
از  حلب سازان سفارش می دادند، سر 

پا نمی شناختند. 
روشــن  ــر  دی و  زغـــال  سیاهی  از  دیــگــر 
شدنش خلاص شده بودند. وی به چند 
نفت فروش در بجنورد اشاره می کند و 
نفت  مغازه  چندین  زمان  آن  گوید:  می 
فراورده  پخش  شرکت  نظر  زیر  فروشی 
یکی  کــردنــد.  می  فعالیت  نفتی  هــای 
کنونی  فردوسی  خیابان  در  ها  آن  از 
در  هم  دیگری  و  بود  »کاریز«  کوچه  سر 

  مشاوره 
روان شناسی

شهرنوشت

 آشپزی

 یادداشت

 گیاهان 
 سلامت نامهدارویی

روزنامه  عزیز  خوانندگان 
توانند  می  شمالی  خراسان 
خود  شناسی  روان  سوالات 
را طی تماس با دفتر روزنامه 
مطرح کنند تا پاسخ آن ها را 
شویم.  جویا  کارشناسان  از 
در این شماره »میرفخرایی« 
به  مشاوره  ارشد  کارشناس 
خوانندگان  از  یکی  ــوال  س

پاسخ می دهد.

خواب آور
علوی- گیاه دارویی »مامیتا« دارای ساقه های گلدار است. یک کارشناس گیاهان دارویی با بیان این 
که این گیاه مواد موثر دارویی مانند آلکالوئید، مواد تلخی به نام گلوکوپیکرین، رزین و پکتین دارد، 
اظهارکرد: از این گیاه بیشتر به عنوان خواب آور استفاده می شود. وی با اشاره به استفاده از مامیتا در 
طب سنتی هم خاطرنشان کرد: در طب سنتی از این گیاه به عنوان خواب آور و ضد اسهال استفاده 
می شود و علاوه بر این برای رفع دیابت هم مفید است و در استعمال خارجی نیز برای رفع التهاب 
مورد استفاده قرار می گیرد. وی افزود: این گیاه 2 تا 4 گرم در روز و 3 بار به صورت دم کرده باید مورد 
استفاده قرار گیرد. به گفته وی، مصرف زیاد آن مسمومیت ایجاد می کند و از این نظر باید در مصرف 

آن احتیاط شود.

خواص برنج قهوه ای
برنج قهوه ای یا سبوس دار از نظر تغذیه مقوی تر و بهتر  علوی- 
بهداشتی  معاونت  تغذیه  بهبود  گروه  است.مدیر  سفید  برنج  از 
برنج  که  این  بر  تاکید  با  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
گفت:  است،  خارجی  ای  قهوه  برنج  از  تر  سالم  ایرانی  ای  قهوه 
قهوه  رنگ  دارای  شدن  سفید  و  کنی  پوست  از  قبل  برنج  دانــه 
درصد   30 حدود  پولیش  دستگاه  در  که  است  خاکستری  یا  ای 
آید.»نسرین  دست  به  سفید  برنج  تا  شود  می  تراشیده  دانه  روی 
علیزاده« افزود: برنج قهوه ای یا سبوس دار به خوبی برنج سفید 

دانه  روغن  است.  تر  مقوی  خیلی  تغذیه،  نظر  از  اما  نمی‌کشد  قد 
برنج، ویتامین ها و عناصر معدنی برنج بیشتر در سبوس آن است.

وی با اشاره به این که مصرف برنج قهوه ای در رژیم غذایی باعث 
چاقی،  سرطان،  همچون  هایی  بیماری  بروز  احتمال  شود  می 
کرد:  تصریح  شود،  کمتر  خوابی  بی  و  عصبی  اختلالات  دیابت، 
برنج قهوه ای بر عملکرد سیستم قلب و عروق، دستگاه گوارش، 
دارد  قوی  اکسیدان‌های  آنتی‌  و  مثبت  اثر  عصبی  سیستم  و  مغز 
افسردگی  استرس،  کلسترول،  بالا،  فشارخون  بیماری‌های  بر  و 

کرد:  تصریح  گذارد.وی  می  مثبتی  تأثیر  پوستی  ناراحتی‌های  و 
 E  و  K ، B6،B2،B3 ، B1 برنج قهوه ای منبع غنی ویتامین های
برنج‌های  غذایی  ارزش  که  این  بیان  با  است.وی  اسید   فولیک  و 
قهوه‌ ای به دلیل وجود سبوس زیاد است، افزود: برنج قهوه‌ ای، 
فسفر،  روی،  آهن،  منگنز،  مانند  ضروری  معدنی  مواد  از  سرشار 
برنج،  این  وی،  گفته  است.به  پتاسیم  و  منیزیم  سلنیم،  کلسیم، 
و  کمک  استخوان‌ها  سلامت  به  و  دارد  ضدافسردگی  خاصیت 

سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می‌کند.

نازلی حیدرزاده
n.heydarzadeh@khorasannews.com

مانند  قدیم  زمان  کند:  اظهارمی  وی 
امروز نبود که مردم امکانات گرمایشی 
زیادی داشته باشند و آن ها ناچار بودند 
با همان امکانات روزگار بگذرانند. وی 
کودکی  دوران  از  اندکی  خاطرات  که 
کند:  می  بیان  دارد،  خود  نوجوانی  و 
زغالی  بخاری  که  زمانی  ها  موقع  آن 
را  خانه  درون  کوچک  هــای  چاله  یــا 
روشن می کردیم وسیله ای به نام آتش 
تا  داشت  وجود  ها  آن  کنار  در  هم  گیر 
را کنار  تکه های سوخته زغال  بتوانیم 
اما  بریزیم  تازه  زغال  آن  جای  و  بزنیم 
امروزه وقتی کلمه »آتش گیر« را گاهی 
می  بیان  هایم  نوه  بــرای  خاطراتم  در 
نمی  و  هستند  غریبه  واژه  این  با  کنم، 
می  خاطرنشان  وی  چیست.  دانــنــد 
نفتی  های  بخاری  آمدن  از  پس  کند: 
به بازار، مردم از آسایش بیشتری بهره 
زغال  به  نسبت  نفت  زیــرا  شدند  مند 
آن  بر  عــاوه  و  شد  می  تهیه  تر  راحــت 
کرد،  نمی  کثیف  و  سیاه  را  جا  همه 
بسیاری از مردم آن زمان نفت را نعمت 
برای  چند  هر  و  دانستند  می  بزرگی 
اما  افتادند  می  زحمت  به  نیز  آن  تهیه 
تهیه  زحمت  از  مراتب  به  آن  زحمت 
زغال کمتر بود. به گفته وی، در چنین 
می  هــم  دور  افـــراد  ــاه  گ هــر  شرایطی 
نشستند از این صحبت می کردند که با 
چه مرارت ها و رنج هایی بخاری زغالی 
خانه های شان را روشن می کردند اما 
اند.  شده  راحــت  چقدر  نفت  آمــدن  با 
این شهروند 65 ساله ادامه می دهد: 
که  نیستند  اکنون  ها  قدیمی  بیشتر 
ببینند چقدر وسایل و امکانات رفاهی 

مردم  نیست  لازم  دیگر  و  دارد  وجــود 
زحمت زیادی به خود بدهند.

بیان  با  هم  شهروندان  از  دیگر  یکی 
سختی های آن روزگار اظهارمی کند: 
نان،  خرید  کنار  در  پدرم  ها  موقع  آن 
این  در  و  رفــت  می  نیز  نفت  خرید  به 
کرد  می  همراهی  را  او  نیز  برادرم  کار 
و  بــود  سنگین  نفت  هــای  چلیک  زیــرا 
وسیله نقلیه چندانی در بجنورد وجود 
نداشت. نفت این بخاری‌ها باید قبل از 
فصل سرما تهیه و در مخازنی که برای 
این کار تدارک دیده شده بود، ذخیره 
چند  باید  نیز  خانه  اهــالــی  و  می‌شد 
پر  نفت  از  را  بخاری  مخزن  روز،  در  بار 

می‌کردند.
کنار  در  دهـــد:  مــی  ــه  ادامـ ــری«  ــی »دب
جایگاه  کرسی  هم  بــاز  نفتی  بخاری 
میز  کرسی  داشــت.  را  خــودش  خاص 
مستطیل  گاهی  که  بود  ای  چهارپایه 
با  را  آن  روی  و  می‌شد  ساخته  شکل 
یک  و   می‌پوشاندند  بـــزرگ  لحافی 
دادن  قــرار  بــرای  بــزرگ  مسی  سینی 
گذاشتند  مــی  آن  روی  خــوراکــی‌هــا 
می  هــم  ــذا  غ آن  روی  گــاهــی  حتی  و 
از  پس  کند:  می  بیان  وی  خــوردنــد. 
در  کشی  ــرق  ب بــا  نفتی  ــای  ه بــخــاری 
بجنورد کم کم استفاده از بخاری های 
ها  بخاری  ایــن  امــا  یافت  رواج  برقی 
برای  فقط  و  نداشتند  چندانی  گرمای 
که  شد  می  استفاده  ها  آن  از  مواقعی 
بود  شده  تمام  نفت  یا  سرد  خیلی  هوا 
وجود  با  ــا  روزه آن  در  بــود  چه  هر  امــا 
بین  زندگی  گرمای  گــزنــده،  سرمای 

مردم زیاد بود.

خیابان طالقانی شرقی واقع شده بود و 
مراجعه  جا  آن  به  نفت  خرید  برای  مردم 

می کردند.
برخی  ها  آن  بر  ــاوه  ع گوید:  می  وی   
محله  به  و  بودند  سیار  ها  فــروش  نفت 
و  رفتند  می  مختلف  هــای  کوچه  و  ها 
فروش  به  را  نفت  هــای  چلیک  یا  پیت 
چوبی  های  گاری  بعدها  رساندند.  می 
جای شان را به تانکر دادند و نفتی ها با 

از  بعد  آوردند.  می  نفت  مان  برای  تانکر 
پمپ  با  و  خریدیم  تانکر  خودمان  مدتی 
کشیدیم.   می  نفت  آن  داخــل  از  برقی 
به  توجه  با  فردی  هر  کند:  می  بیان  وی 
و  کرد  می  خریداری  نفت  وسعش  و  نیاز 
آن هایی که چندین حلب می خریدند و 
نمی توانستند آن را به منزل شان ببرند 
وی  بردیم.  می  شــان  بــرای  گــاری  با  ما 
های  خانه  که  راستی  به  کند:  اظهارمی 

قدیمی بوی نفت می داد و زندگی در آن 
ها در جریان بود.

اشاره  با  هم  دیگری  سال  کهن  شهروند 
می  بیان  بجنورد  سرد  های  زمستان  به 
قدیم  زمان  در  ها  خانه  کردن  گرم  کند: 
کار بسیار سختی بود زیرا خانه های آن 
موقع بیشتر از جنس کاهگل با تیرهای 
های   سقف  و  ضخیم  دیوارهای  چوبی، 
باعث  ها  ویژگی  این  چند  هر  بود،  بلند 

کنند  عمل  عایق  مانند  دیوارها  شد  می 
اما باز هم به دلیل وجود درز در و پنجره 
کرد.  می  نفوذ  ها  خانه  داخل  به  سرما 
ــن رو  »عــبــاســی« ادامـــه مــی دهــد: از ای
بانوان برای گرم نگه داشتن  از  بسیاری 
جلودری  ضخیم  های  پــرده  از  ها  خانه 
استفاده می کردند تا با هر بار باز و بسته 
به  خانه  داخــل  گرمای  ــاق،  ات در  شــدن 

بیرون نرود و سرما به درون نفوذ نکند.


